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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

سینمای پس از انقلاب اگرچه در ابتدا جوان بود اما به تدریج با گذشت 
زمان و بالارفتن سن جوانان ابتدائی انقلاب، نیاز به نیروهای تازه نفس پیدا 
کرد، نسل دوم و سوم انقلاب به میدان آمده اما هنوز راهی به حیطه سینما 
بازنکرده بودند. از همین روی در کنار آن سینمای حرفه ای، انجمن سینمای 
جوان و مرکز گسترش سینمای تجربی، در مسیر جذب نیروهای جوان، ایجاد 
شــد و گام هایی برداشتند، اگرچه این گام ها کمتر به سینمای حرفه ای راه 

پیدا نمود، ولی ذخیره ای قابل اعتنا برای آینده سینمای ایران ایجاد کرد. 
اما یک اشــکال اساسی وجود داشــته و دارد. این نیروهای تازه نفس با 
همان مواد و دروس و اندیشه و تفکری تغذیه و تربیت شده و آموزش دیدند 
که میراث دوران گذشته بود و اگرچه تغییرات بسیار اندک )بنا به ضروریات 
زمانه( در آن ها اعمال گردید اما محتوای آموزشی همان بود و با آموزه های 

انقلاب کاری نداشت. 
اگرچه اغلب این نیروها همان نیروهای انقلابی بودند اما تحت تاثیر فضای 
سکولار هنری کشور، آنها نیز به این نقطه رسیدند که نماز و روزه و خمس 
و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و ســایر تفکرات دینی باید در خانه 
بماند و یا حداکثر پشت در کلاس های سینما نگاه داشته شود و به آنها القاء 
کردند که هنر و سینما جای ایدئولوژی و دین و مذهب و حتی مکان تفکر و 
اندیشه هم نیست. در نهایت به تفکرات اخلاقی و انسانی منهای پارامترهای 
دینی و توحیدی بسنده کردند. از همین روی بود که تاکید داشتند سینمای 
نوین پس از انقلاب یک سینمای انسانی است و نه سینمای اسلامی که طبعا 

انسانیت را نیز در خود مستتر دارد. 

 به این ترتیب هنر سکولار با این تفکر مرکزی که هنر و سینما کاری با 
تفکرات دینی و ایدئولوژیک نداشته و »هنر برای هنر« است و یا برای تجارت 
و سرگرمی و اینترتینمنت، همراه خیل فیلم های کلاسیک آمریکایی و اروپایی 
به عنوان مصادیق انکار ناپذیر سینما و هنر، به خورد این جوانان انقلابی داده 
شد. همان تفکری که از حدود 200 سال پیش در فضای فرهنگی و علمی 
این مملکت تزریق شد و به خصوص سینما به عنوان تنها هنر وارداتی این 
دیار با همین تفکر و اندیشه سکولار وارد این سرزمین شد و شکل گرفت و 
رشد نمود. )رجوع شود به کتاب اول حکایت سینماتوگراف از نگارنده- نیمه 

پنهان )62(- دفترپژوهش های مؤسسه کیهان- تهران- 1396(
نتیجه این نوع تفکر و اندیشه در حوزه سینما، تربیت جوانان علاقه مند 
به سینما بود که به همان سبک و سیاق سینمای پیش از انقلاب و با دروس 
و سرفصل های طراحی شده در غرب )بدون آنکه با ابعاد فرهنگی و اجتماعی 

جامعه ما همخوانی داشته باشد( پرورش یافته و آموختند. 
نگارنده خود در برخی ســالها مانند ســال 1388، عضو هیئت انتخاب 
فیلم های کوتاه و بلند جشنواره سینمای جوان و یا جشنواره سینما حقیقت 
بودم و شاهد این ماجرا شدم که دهها فیلم مستند و داستانی کوتاه و بلند 
از سینماگران جوان و فیلمسازان تازه کار، فاقد هرگونه نشانه ای از هویت و 
فرهنگ و آیین و سبک زندگی ایرانی/اسلامی بودند. اگرچه فیلم هایی که از 
مراکز شهرستان می آمد، تا حدودی به فرهنگ و ارزش های جامعه ما وفادار 
نشــان می دادند اما تولیدات مراکز شهرهای بزرگ به ویژه تهران سرشار از 

یاس و ناامیدی و بحران و سردرگمی به نظر می رسیدند.
سینمای مستند

در نیمه اول دهه 80، سینمای مستند ایران، علی رغم سابقه ای طولانی تر از 
تولید فیلم داستانی و با وجود تاریخچه حجیم از مستند سازان و مستندهای 
مختلف، همچنان بلاتکلیف در پشــت در و دیوارهای متعدد تولید و توزیع 
و نمایش مانده بود! در حالی که چند ســال پیش از آن در مدت محدودی، 
حمایت از فیلم مســتند به اکران عمومی آنها در سینمای فلسطین رسید، 
اما در ســال های ابتدائی دهه 80 درحالی که صحبت از برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم مســتند بود، دو جشنواره مستند دیگر یعنی جشنواره های 
»یادگار« و »کیش« نیز به تعطیلی کشیده شدند. ولی هنوز جای امید باقی 
بود، چون جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن خانه سینما برگزار می شدند 
و در اواخر شــهریور1384، جشنواره ای با عنوان »جشنواره فیلم شهر« نیز 
اضافه گردید که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. 
نگارنده در همان اولین دوره این جشنواره به اتفاق دوست و رفیق قدیمی، 
محمد تقی فهیم، بولتن روزانه جشــنواره را تهیه کردیم و محل جشــنواره 
هم در فرهنگســرای ارسباران تهران بود. بخشی از جشنواره به بزرگداشت 
علی حاتمی اختصاص پیــدا کرد و فیلم های مختلف داخلی و خارجی هم 
که به مسائل شهر و شهروندی پرداخته بود در چند بخش این جشنواره 3 
روزه به نمایش درآمد. جشنواره فیلم شهر اگرچه در دوره های بعدی خود، 
وســعت و گســتردگی یافت اما هر چه پر و بال بیشتری گرفت، از اهداف و 

مقاصدش بیشتر دور افتاد.
از اواســط دهه 80 تغییری در زمینه اهمیت دادن به فیلم مســتند در 
ســینمای ایران برداشته شد. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی )که 
چند سالی از برخی وظایف اصلی خود دور افتاده بود!( اعلام کرد 54 فیلم 
مســتند با موضوعات و زمینه های مختلف در حد و اندازه استاندارد ساخته 
 DV شده اند. خبر دیگر این بود 15 فیلم مستند بلند سینمایی در قطع های
و 35 میلیمتری به مرحله تولید رسیدند که 11 فیلم از این تولیدات برای 
اولین بار در جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر به نمایش درآمد و بالاخره خبر 
مهم تر از آن، برگزاری مسابقه سینمای مستند بلند در جشنواره فیلم فجر 
برای نخستین بار در سال 1386 اتفاق افتاد. برگزاری جشنواره های مستند 
همچون »سینما حقیقت«، »جشنواره فیلم رضوی« و برگزاری جایزه بزرگ 
شهید سید مرتضی آوینی که دوره نخستش برای انتخاب بهترین فیلم های 
مستند ســال، فروردین ماه 1386 برگزار شــد، از جمله اقدامات مدیریت 

سینمای ایران در آن سالها در زمینه سینمای مستند بود.
نگارنده به اتفاق مرحوم امیر اســماعیلی و سرکارخانم پوریامین اعضای 
هیئت داوری انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمایی برای اولین جایزه 
بزرگ شــهید سید مرتضی آوینی بودیم و طی دو سه هفته، آثار بسیاری از 
فیلمســازان جوان و کهنه کار مرور کردیم که در میان آنها آثار قابل توجه 
کم نبودند. به طوری که به نظر رسید سینمای مستند در سال های پس از 

انقلاب به طور جدی از نوع داستانی اش پیشی گرفته است.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 دور باطل 
برای نیروهای تازه نفس و جوان

سعید مستغاثی
بخش چهل و هفت
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درک دقیق و صحیح طراحان شــبکه های اجتماعی به تعامل دوســویه و حتی چندسویه بین 
کاربرانی که حتی امکان دارد دارای تفاوت ذائقه و اختلاف ســلیقه و نگرش به موضوعات مختلف 
باشــند؛ آنها را در برنامه ریزی برای ایجاد این تعامل از همان آغاز فعالیت شــبکه های اجتماعی به 
جایی رســاند که ذیل ارائه هر گونه محتوا از ســوی کاربران، باید محیطی برای ابراز نظر سایرین و 

مخاطبین نیز ایجاد شود.
توجه به ابعاد حســی و عاطفی و تمایلات فرهنگی و اجتماعی، گونه های مختلفی از تعامل در 
شبکه های مختلف را به وجود آورده که شامل )کامنت، ایموجی، هشتگ،  لایک، تگ و حتی بازنشر 

و...( است و هر کدام موجبات ارتباطات جدید و یا تقویت ارتباطات ماقبل را فراهم می کند.
در این میان اما آنچه از نظر تولید کننده محتوا مهم و اصل محسوب می گردد؛ بیشتر دیده شدن 
و ایجاد دامنه تاثیرگذاری بر دیگران در مقیاس وســیع تر از ســایرین است که برای دستیابی به این 
هدف اقدامات مکمل از جمله فعالیت منظم و مستمر و یا خلق و تولید محتواهای متمایز به دیگران 

مورد توجه قرار می گیرد.
سکوی اینستاگرام صاحب بیشترین کاربر تعاملی در جهان است -که در کنار سایر موضوعاتی که 
تاکنون بارها بدان پرداختیم- بستری مناسب برای بازاریابی نیز هست و بسیاری از افراد برای توسعه 
کسب و کار خود در این شبکه اجتماعی در حال فعالیت هستند و شبانه روز می کوشند تا صفحه و 
پست هایشان بیشتر و بیشتر دیده شود و در مرحله بعد لایک و کامنت بیشتری بتوانند دریافت کنند.

 میزان موفقیت پســت های منتشــر شده در این ســکوی جهانی پر مخاطب با فاکتوری به نام 
engagement rate سنجیده می شود. در واقع این فاکتور نشان دهنده میزان محبوبیت و استقبال 
مخاطبین نســبت به پست های منتشر شده است که دقیقا نرخ تعامل را بر مبنی مجموع پسندها، 
پیام ها و ســایر فعالیت های کاربران هر صفحه و هر پســت را نشان می دهد و بر اساس این فاکتور 

می توان تحلیلی مناسب و مفید از یک صفحه را ارائه نمود. 

در این فاکتور جهت محاسبه نرخ، بایستی هر پست به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 
این نرخ از طریق میزان تعامل پست تقسیم بر میزان مشاهده آن به صورت درصد محاسبه می شود 
و ناگفته نماند که برای محاسبه نرخ »اینگیجمنت« اینستاگرام، به کمک این فرمول می توان به جای 

کل بازدیدها، تعداد دنبال کنندگان در مخرج قرار بگیرد.
بنابراین مشاهده می شود که ایجاد تعامل به منظور »یکسان سازی«مخاطبین و کاربران و تحت 
تاثیر قرار دادن آنها با هر فرهنگ و اندیشه ای، ساز و کار معین و مشخص سکوی اینستاگرام است 
که به وســیله »قابلیت های ارتباطی« خود هم به »ارزش« هــا و هم به »ارتباطات میان فرهنگی« 

سمت و سو و جهت می دهد.
ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی معتقد بود که تجارب هر فرد در ذهن با یکدیگر ترکیب می شوند 
و مفاهیم سطح بالاتر را می سازند؛ این اتفاق در جهان امروز در فضای اکسپلور اینستاگرام نیز بوقوع 
می پیوندد و شکلی از »طرح واره« را به خود می گیرد که گرچه فرد به محیطی که وارد شده است 
آن را آشنا می پندارد؛ اما در واقع غریبه ای است که به این سمت از سوی ذهن هوشمند اینستاگرام 
هدایت شــده و بنا اســت که در این فضا تجربه های جدید را با مفاهیم جدید کسب کند که شاید با 

دانش پیشین خود در این فضا، حتی نقش جدیدی را نیز به غیر از آنچه که تاکنون بوده ایفا کند.
»طرح واره« را اندیشــمندان این گونه تعریف کرده اند که: مجموعه هایی کلی و تعمیم یافته از 
دانش در مورد تجارب گذشته هستند که در قالب گروه بندی های دانش مرتبط سازماندهی می شوند 
و برای هدایت رفتارهای ما در موقعیت های آشنا مورد استفاده قرار می گیرند و بسته های اطلاعات 
ذخیره شده در حافظه هستند که می توانند باز نمایی کننده دانش عمومی در مورد اشیاء، موقعیت ها، 

رخدادها و کنش ها باشند.
با همین یک تعریف مفهومی و ســاده از »طرح واره« و یک گشــت و گذار ساده در اینستاگرام 
متوجه می شویم که تجارب و دانش و حافظه ما با مدلی که وابسته به اینستاگرام و یا سایر شبکه های 
اجتماعی شده ایم از حالت فردی و شخصی خارج شده و اختیار ما در اجبار تبعیت از قوانین تحمیلی 

این شبکه هاقرار گرفته.
مدل رفتاری اینستاگرام نشان دهنده آن است که »تفرد« یک مضمون ثابت از حاکمیت تکنولوژی 
است که این مضمون در تلاش است یا از ناهماهنگی های موجود نسبت به خود رها شود و یا اینکه 
با هر موضوع تقویت کننده تفرد هماهنگی بیشتری حاصل کند و برای این دو اتفاق دو شیوه رفتاری 
»پیوند جویانه« و »غیر پیوند جویانه« را ملاک و اساس قرار می دهد و همواره در کشمکش و تضاد 

ذهنی و فکری به سر می برد.
منطق حکم می کند که اگر ما خواهان تغییر هستیم؛ می توانیم با نگاه کردن به درون و منعکس 
کــردن میزان »جامعیت« و »امنیت« در حس خودمان، مبنی بر اینکه ما که هســتیم! و چگونه با 
دیگران از طریق هویت شخصی و قومی و فرهنگی ارتباط بر قرار کنیم؛ این کار را آغاز کنیم)همان گونه 
که درخصوص موضوع ارتباط با غریبه ها و اعتماد بنفس در یادداشت هفته قبل همین ستون تحت 

عنوان »فرآیندهای خزنده فرهنگی اینستاگرام« اشاره شد(
در جهان امروز روندهای مختلف جمعیت شناختی و حوزه محل کار افراد و گروه ها که در فواصل 
معنا داری نســبت به مبدا ســکونت و یا مهاجرت قرار دارند؛ این دیدگاه واقع بینانه را در نزد اهالی 
متفکر به علوم فرهنگی و میان فرهنگی به وجود آورده است که افراد و گروه ها در محیط متکثر و 
فرهنگی متنوع به هم پیوند می خورند و جنس و نوع ارتباطات در قریب اکثریت موقعیت ها از پایداری 

و استحکام لازم برخوردار نیست.
این نوع تکثر و تنوع فرهنگی منبعث از قلمرو نامحدود فرهنگی شبکه های اجتماعی و به ویژه 
اینستاگرام، تعاملات و ارتباطات شکل گرفته را در قالب هر کدام از اسباب ارتباطی)کامنت، هشتگ، 
تگ، ایموجی، لایک، و...( را مقطعی و غیر واقعی و گذارا می کند و اساسا نمی توان این نوع ارتباط و 

تعامل را مبنای شکل گیری ارتباطات عاطفی و حسی و هویتی قلمداد کرد.
انســان به ذات و فطرت به دنبال حقیقت و واقعیت است و گاه تعاملات فردی و گروهی نیز که 
در ذیل اشتراکات به وجود می آید بیان کننده بخش تعلق وجودی انسان به روابط اجتماعی است که 

در آن باید به سازگاری نیز بیندیشد.
اینستاگرام با وجود صفحات بی انتها از موقعیت های جغرافیایی و فرهنگی متفاوت نسبت به هم 
در گستره اکسپلور خود، معجون ناشناخته ای از فرهنگ ها و ذائقه ها و گرایش ها را به هم می آمیزد؛ 
بی آنکه به اصل هویت و تعلقات جامعه بشری و فرهنگ های اصیل آن ذره ای از حس دلسوزی و یا 
تعهد به ماندگاری آنها را داشــته باشــد و در این گستره، آنکه تکلیف معین برای هویت و شخصیت 
و فرهنگ ندارد کاربر اینســتاگرام است که حالا رهایی از اکسپلور را باید در شیوه های معجزه گونه 
جست وجو کند و »طرح واره فرهنگی« شکل گرفته از اکسپلور، تجربه ای معکوس از کسب تجربه و 
خلق مفاهیم ذهنی جدید است که به جای رشد، ایستایی و سکون و وابستگی به مجاز را رقم می زند.
در دنیــای حقیقی و تعاملات فرهنگی می توانیم در موقعیت های مختلف و خاص با اعضاء یک 
فرهنگ مشترک تعامل داشته باشیم و در مورد برخی اطلاعات چندین بار با آنها گفت وگو کنیم که 
بر اساس این تعاملات طرح واره های فرهنگی تولید شده در مغز و ذهن ما ذخیره می شود و زمانی 
که به دفعات بیشتری با این موقعیت هامواجه می شویم یا بیشتر در مورد آنها صحبت می کنیم، این 
طرح واره هاسازمان یافته تر، انتزاعی تر و متراکم تر می شوند و در پی آن اطلاعات موجود از فرهنگ ها 
به عنوان واحد های ســودمند اطلاعاتی بیشتر مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ اما در گستره تعاملات 
اطلاعات بین فرهنگی پر حجم اینستاگرامی آیا طرح واره ثابتی از تجربه و اندیشه و راهبرد در ذهن 
مخاطب شــکل می گیرد؟ یا اینکه بر پریشــانی و سرگردانی و بی هویتی افزوده می شود و رفتارها از 
کنترل فرهنگ اصیل خارج و به جهان ناشناخته ای از ترکیبات فرهنگی نامأنوس پیوند می خورد؟ 

تجربه ای معکوس 
در اکسپلور

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی یکــی از بخش هــای مهــم و جذاب 
برنامه های تلویزیونی در ادوار اخیر انتخابات 
تلویزیونی  مناظره های  ریاســت جمهوری 
نامزدهاست. این بخش، بیشترین مخاطب 
را پــای گیرنده هــا می نشــاند و چنان پر 
اهمیت است که قشرهای گوناگون مردم با 
حساسیت های خاصی آن را دنبال می کنند. 
اما در این میان بعضا دیده شــده است که 
برخی از کاندیداها به افشــاگری نسبت به 
همدیگر می پردازند و گاهی با نمایش اسناد 
و مدارکی که بســیار شخصی و خصوصی 
است سعی در تخریب کاندیدای مقابل کرده 
و دســت به بی اخلاقی در یک برنامه زنده 
می زنند که موجب چالش های زیاد و نگرانی 
در بین مردم می شــود و آن شور و نشاط و 

در ایــران جشــنواره های موضوعی 
مختلفی در حوزه سینما برگزار می شود 
که هر یک از آن ها، اهداف و راهبردهای 

مختص به خود را دنبال می کنند. 
رویدادهایی که هر کدام، یکی از وجوه 
چندگانه فرهنگی، اخلاقی، دینی، هنری 
و... مرتبط با فرهنگ ایرانی را برجســته 
کــرده و نگاه ها را به ســوی خود جلب 

می کنند. 
جشــنواره بین المللی فیلم کوثر که 
پیش از این چهار دوره آن برگزار شــده 
است، پس از سال ها وقفه بار دیگر تیرماه 

امسال در تهران برگزار خواهد شد. 
جشنواره  ای که به یکی از مهم ترین 
موضوعــات روز جهــان، یعنی مباحث 
مرتبط با حوزه زنان پرداخته و سعی در 
برجسته کردن و معرفی الگویی همگام با 

فرهنگ ایرانی- اسلامی دارد. 
اهــداف و راهبردهای متفاوتی برای 
این جشنواره تعیین شده است که شاید 
مهم ترین آن، تبیین و معرفی الگوی سوم 
زنان در جهان باشد. اصطلاحی که ریشه 
در ایثــار، فداکاری ها و کنش مندی های 
مؤثر زنان ایرانی در ایام دفاع مقدس دارد. 
رهبر انقلاب در اســفندماه سال 91 
برای نخستین بار چنین عنوانی را مطرح 
کرده و فرمودنــد: »زن در تعریف غالباً 
شــرقی، همچون عنصری در حاشیه و 
بی نقش در تاریخ سازی؛ و در تعریف غالباً 
غربی، به مثابه  موجودی که جنسیت او بر 
انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای 

فیلم ســینمایی »پرویزخان« که بعد 
از پایان نمایش در سینماها درحال اکران 
برخط در سکوهای نمایش خانگی است، 
از چند جهت قابل ارزیابی است. اول اینکه 
اولین اثر بلنــد کارگردانش )علی ثقفی( 
است، دوم اینکه یک أثر با موضوع فوتبال 

است و صدالبته درباره اخلاق!
بله، به نظر می رســد مهم ترین نکته 
دربــاره »پرویزخان« اخلاق ورزشــی و 
منش پهلوانی اســت که متأسفانه گاهی 
پشت شــهرت طلبی و ثروت اندوزی نزد 
برخی ورزشــکاران، گم می شود. هر چند 
کــه نمی توان نقش رســانه را هم نادیده 
گرفت که باعث دیده شــدن بیش از حد 

 عرفان صادقی

درباره مناظره های انتخاباتی 
رسول شمالی ورزندهدر تلویزیــون

امید انتخاباتی را از بین می برد! متاســفانه 
طی چند دوره برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری در کشور شاهد این قضیه بودیم 
و با توجه به اینکه این نوع برنامه ها به صورت 
زنده راهی آنتن صداوسیما می شود کاری از 
دست مدیران و مسئولان سازمان صداوسیما 
برنمی آید. به هرحــال برنامه مناظره اگر 
با این حال و هــوا و بی اخلاقی روی آنتن 
برود تاثیرات بســیار منفی و ناخوشایندی 
در جامعه خواهد داشــت که امیدواریم در 
دوره تحول جدید در رسانه ملی این بار در 
صداوسیما شاهد آن بی اخلاقی های بسیار 
زشــت و بدور از فرهنگ و ادب از برخی از 
کاندیدا ها نباشیم و مردم انقلابی و متدین 
ایران اسلامی شــاهد یک روند مناظره با 
محور مباحث کارشناســانه و منطقی و با 
رعایت اخلاق باشند. اتفاقا در نشست خبری 
پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما برای 
اعلام برنامه های انتخاباتی رسانه ملی، بر این 
نکته هم تأکید شد و وی تصریح کرد: »در 

مقابله با لجن پراکنی ها بسیار جدی خواهیم 
بود و سؤالات به گونه ای است که بداخلاقی 
 به حداقل برســد. طراحی سؤالات جلوی 
کلی گویی ها را خواهد گرفت، ســؤالات با 
کمــک چهره های دانشــگاهی و نخبگان 

طراحی شده است.«
همچنین یکی از مطالبات اصلی عموم 
مردم در جریــان تبلیغــات کاندیداهای 
ریاست جمهوری، شفاف سازی برنامه های 
نامزدها و بیان برنامه های کاری آنها در چهار 
سال آینده است. به همین دلیل هم یکی 
از محورهای اصلی مناظره ها و برنامه های 
تبلیغی صداوسیما برای نامزدها، باید این 
موضوع باشــد. که چراکه مردم کشورمان 
ضمن آشــنایی با سوابق شغلی، اجتماعی، 
کاری و سیاســی یک نامزد با برنامه های 
بلندمدت و کوتاه مدت او برای اداره کشور 
آشنا می شوند. اگر خدای ناکرده کاندیدایی 
بخواهــد مانند برخی دوره های قبل که در 
مناظره هــا اتفاق می افتــاد از این فرصت 

سوءاســتفاده کند و با موارد پشــت پرده 
بخواهد شخص مقابل خود را تخریب کند 
تا به اهداف خودش برســد تا از این طریق 
آرای بیشــتری را کســب کند، ضمن دور 
بودن از اخلاق انســانی و اسلامی، دراصل 
دست خودش در کمبود برنامه را رو می کند. 
ســازمان صداوســیما هم بایستی در 
برنامه های مناظره های انتخاباتی خود در این 
دوره با بهره گیری از مجریان، کارشناسان و 
برنامه سازان با تجربه و کاربلد خود فضائی 
را بر مناظره ها حاکــم کند که هیچ کس 
نتواند به سمت بداخلاقی برود و درمقابل، 
با طرح پرسش های چالشی و کارشناسانه، 
برنامه های نامزدها به دقت ســنجیده شود 
و مباحــث از کلی گویی و شــعارپردازی، 

فاصله بگیرد.
عــلاوه  بر این ها مســئولان ســازمان 
صداوسیما بایستی تمهیداتی فراهم کنند 
کاندیداهای  تلویزیونــی  مناظره هــای  تا 
اخلاق مداری  درکنــار  ریاســت جمهوری 
و حرکــت برمدار رویکرد کارشناســانه و 
منطقی، فضائی جذاب، شــاد، امید آفرین 

و ســالم داشته باشــد تا مخاطبان هم از 
دیــدن برنامه لــذت ببرند و هــم بتوانند 
کاندیدای مورد نظر خود را گزینش کنند. 
البته ســازمان صداوســیما و در راس آن 
مدیریــت آگاه و انقلابی اش کــه در دوره 
تحول تاکنون کارهای اساســی و زیربنایی 
را شــروع کــرده در این مقطع حســاس 
انتخابات ریاست جمهوری هم با تمهیدات 
لازم و برنامه ریزی هــای مــدون در زمینه 
مناظره های تلویزیونی آزمون دیگری را در 
پیش دارند که امید اســت از این آزمایش، 
سرافرازانه و با عزت خارج شوند. به طور حتم 
ما در چهاردهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری شاهد یک رقابت پرشور و شعور 
انقلابی از سوی مردم پای صندوق های رای 
خواهیم بود و ان شاءالله سازمان صداوسیما 
هم با برگــزاری برنامه های ویژه انتخاباتی 
و به ویژه مناظره های تلویزیونی کاندیدا ها 
و ایجاد فضای امید آفرینی و شــاد موجب 
مشارکت حداکثری مردم انقلابی و متدین 
ایران اسلامی پای صندوق های رای خواهد 

شد.

 جشنواره کوثر 
و الگوی سوم زنان در جهان 

مردان و در خدمت ســرمایه داری جدید 
است، معرفی می شــد. شیرزنان انقلاب 
و دفــاع مقدس نشــان دادند که الگوی 
سوم، »زن نه شرقی، نه غربی« است. زن 
مســلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش 

چشم زنان جهان، گشود...« 
در جهان امروز رسانه های تبلیغی و 
در صدر آن ها سینما، اهدافی سیاسی و 
ایدئولوژیــک را دنبال می کنند و عموما 
بهره گیری این رســانه از زنان، با نوعی 
نــگاه ابزاری و جنســیتی همــراه بوده 

اســت. بررســی فیلم های جریان اصلی 
کمپانی های بزرگ فیلمسازی و همین طور 
روند حمایت از آثار مربوط به ســینمای 
هنــری و روشــنفکری نشــان می دهد 
که صاحبان ســرمایه و صهیونیســت ها 
که فریادهای انســانی آرمــان طلبانه و 
عدالت خواهانه اســلام چندان خوشایند 
آن ها نیســت، بیش از هر چیز براندازی 
نظام های دینی و نادیده گرفتن آرمان های 
انســانی و اخلاقی در سراسر جهان و به 
ویژه کشــورهای در حال توسعه را مورد 

توجه و تاکید خود قرار داده اند. 
بدیهی است که سینما به عنوان یک 
ابزار و رســانه مؤثــر و کارآمد در جلب 
نظر افکار عمومــی، قابلیت های فراوانی 
در راســتای معرفــی و آگاهی بخشــی 
الگوی نوین زن در عرصه اجتماع جهانی 
برعهده دارد. پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوثر فرصت و بستر مناسبی است تا 
گامی مهم و عملی در راستای بیانات مقام 
معظم رهبری درخصوص الگوی سوم زنان 
در جامعه برداشته شود. تداوم هدفمند و 
برنامه ریزی شده این رویداد می تواند در 

بلندمدت تصویــری واضح از این الگوی 
راستین ایجاد کرده و نگاه ها را درخصوص 
جایگاه و ارزش مقام زن در جهان تغییر 
دهد و تحولی بنیادین در این زمینه ایجاد 
کنند. امســال و در پنجمین دوره از این 
رویداد سینمایی، برنامه ها و نشست های 
مختلفی پیش بینی و برنامه ریزی شــده 
و آنچه تاکنون رخ داده اســت، نشان از 
عزم جدی مســئولین برگزار کننده این 
جشــنواره برای آغاز و شکل گیری این 

نقطه تحول دارد.

احمد سیمای عراقی

نمایش خانگی

نگاهی به فیلم »پرویزخان«

فوتبــال و اخــلاق
بعضی از ورزشکارانی می شود که ظرفیت 

شهرت را ندارند. 
مرحــوم پرویــز دهــداری، قهرمان 
»پرویزخان« را می توان نماد اخلاق گرایی 
در فوتبال دانست که موضوع اصلی فیلم 
هم هست. هر چند که فرزند دهداری در 
مصاحبه ای گفته که پرویزخان شــباهتی 
بــه پدرش ندارد، امــا فراموش نکنیم که 
در یک اثر سینمایی داستانی، یک شمای 
کلی از شخصیت های واقعی کافی است و 
لزومی به شــباهت ظاهری دقیق نیست، 
چون با یک أثر مســتند رو به رو نیستیم. 
اصــولا دراماتیزه کردن پرســوناژها جزء 
اصول فیلمنامه است؛ چه مابه ازای واقعی 
داشته باشند و چه نداشته باشند. اما درباره 
شــخصیت های واقعی، بیش از شــباهت 
ظاهری، این اهمیت دارد که منش و کیش 
شخصی آن ها در اثر محور قرار بگیرد. به 

طور مثال، گاندی نماد صلح طلبی و مبارزه 
بدون اســلحه است و این ویژگی در اغلب 
آثاری که درباره وی تولید شــده برجسته 
اســت. و یا روحیه انقلابــی و آزادگی در 
شــخصیت شــهید نواب صفوی بارز بود 
که این مهم روح غالــب در آثار پیرامون 
این شــهید اســت. در فیلم »پرویزخان« 
هم کارگردان، به درســتی منش پهلوانی 
و اخــلاق واقعی را هدف گرفته اســت و 
قصه ای را روایت می کند با این مفهوم که 
مربی فوتبال می تواند جلوی زیاده خواهی 
برخی بازیکنان و دست اندرکاران را به هر 
شکل بگیرد و روی حرف خود که درست 
است ایستادگی کند. مطابق آنچه در این 
فیلم می بینیم، چند بازیکن تیم ملی علیه 
ســرمربی کودتا می کنند و قصد برکناری 
او را دارند، اما ســرمربی پرویز دهداری با 
معرفی نسل جدیدی از استعدادها جواب 

آن ها را می دهد. مشــابه اتفاقی که برای 
دهداری افتاد، با شــدت کمتر یا بیشــتر 
برای خیلی دیگر از ســرمربیان تیم ملی 
هم رخ داده اســت؛ از محمد مایلی کهن 
و درگیری اش با بعضی بازیکنان گرفته تا 
ایویــچ و رخدادهای مربوط به بازی ایران 
بــا آث رم و... تقریبا همه مربیان فوتبال، 
بازیکن سالاری را تجربه کرده اند. اما آنچه 
درباره پرویز دهداری تازگی داشــت این 
بــود که تهدید را به یــک فرصت تبدیل 
کــرد و راه جدیدی را گشــود. این ماجرا 
یادآور ســخن دلنشــینی از سردار دل ها 
شهید قاسم سلیمانی است که گفته بود: 
»آن قدری که در تهدیدها فرصت است در 
خود فرصتها نیســت.« در فیلم می بینیم 
که خیلی ها از فدراسیون گرفته تا بعضی 
نماینــدگان مجلس و... قصد کارشــکنی 
علیــه دهداری را داشــتند اما هیچ کدام 
نمی توانند در اراده پولادین این مردِ اخلاق 
تاثیر بگذارند چون او دارای یک چارچوب 
اخلاقی روشن و صریح بود و صرفا بر کار 
درست متمرکز می شد. همچنان که در بازی 
حســاس آخر فیلم، بین دو نیمه اعتراف 
می کند که اشــتباه کار کــرده و با تغییر 
تاکتیک موجب پیروزی تیم ملی می شود. 
این منش می تواند یک الگوی مدیریتی و 

چراغ راه باشد.


